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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 برگزاری نکوداشت
محمد چرمشیر در تئاتر شهر

بهروز غریب‌پور، اپرای عروسکی 
»حافظ« را به صحنه می‌آورد

  فرهاد قائمیان
دبیر هنری جشنواره ایثار شد

چرم‌شـــیر  محمـــد  نکوداشـــت  آییـــن 
نمایشـــنامه‌نویس، مدرس و پژوهشگر تئاتر، 
بیست و سوم آبان‌ماه در تالار مشاهیر مجموعه 
تئاتر شهر برگزار می‌شود. حمید امجد نویسنده 
و کارگردان و شهرام گیل آبادی کارگردان، مدرس 
و پژوهشگر تئاتر با همراهی ناصر آویژه از جمله 
افرادی هســـتند که در این مراســـم سخنرانی 
می‌کنند. براســـاس برنامه‌ریزی‌هـــای انجام 
گرفته خوانش نمایشنامه »روزی از زندگی یک 
آدم عشق پیت« به نویسندگی محمد چرم‌شیر 
و کارگردانی غلامرضا عربی از دیگر بخش‌های 
مراســـم نکوداشت محمد چرم شـــیر در تئاتر 

شهر است./ایران

یعقوب ســـلیمانی معاون فرهنگی و 
آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و رئیس دومین جشـــنواره ملی فیلم 
و فیلمنامـــه ایثـــار با صـــدور حکمی 
فرهاد قائمیان را به عنوان دبیر هنری 

جشنواره ایثار منصوب کرد.
و  فیلـــم  ملـــی  جشـــنواره  دومیـــن 
فیلمنامـــه ایثـــار، به همـــت معاونت 
فرهنگـــی و آموزشـــی بنیاد شـــهید و 
امور ایثارگران با مشارکت استانداری 
‌آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از 
۱۵ تـــا ۱۸ آذرماه درشـــهر تبریز برگزار 

می‌شود./ایران

اپـــرای عروســـکی »حافظ« به نویســـندگی، 
طراحی و کارگردانی بهروز غریب‌پور توســـط 
گروه تئاتر عروســـکی آران بـــه تهیه‌کنندگی 
بنیاد رودکی، از ساعت ۱۹:۳۰، ۲۵ آبان در تالار 
فردوسی بنیاد رودکی روی صحنه می‌رود. امیر 
پورخلجی آهنگسازی این اپرا را بر عهده داشته 
است و علیرضا قربانی، علی زندوکیلی، وحید 
تاج، هاله ســـیفی‌زاده و زنده یاد اسحاق انور 
بـــا همراهی گروه کـــر نقش‌خوانـــان این اثر 
هستند. اپرای »حافظ« در وصف اندیشه‌های 
لسان الغیب حافظ شیرازی ساخته شده و 
از نکات ویژه آن، خوانش نقش‌ها بر اساس 
ردیف‌های آوازی موسیقی ایرانی است. /ایران

جمشید شمیرانی موسیقی ایرانی را جهانی کرد

نقل قول

در زمان دانشجویی با آقای شمیرانی، در یک ماه، ۹۰ کنسرت داشتیم که بعضی از آنها 
آموزشی بود و در دبیرستان و دانشگاه‌ها اجرا می‌شد که سازهای ایرانی و موسیقی‌های 
ایرانی معرفی می‌شدند. زنده‌یاد شمیرانی شخصیتی خستگی‌ناپذیر و با عشقی داشت. 
وقتی او را دیدیم، خیلی برایمان مهم شـــد که چگونه موسیقی‌مان را به جهان معرفی 
کنیم. چیزی که آن زمان یاد گرفتیم اهمیت دادن به فرهنگ خودمان و ارائه کردن آن 
بود؛ به این دلیل که روی موسیقی جدی این کار صورت نمی‌گیرد. شمیرانی 
در این زمینه بســـیار زحمت کشـــید. بدون اینکه اســـمش جایی مطرح 
باشد. خوشبختانه، گروهی که مرکز حفظ و اشـــاعه موسیقی داشت در 
کنسرت‌های جشن هنر شیراز دعوت شد و اجراهای بسیار مهم تاریخی را با 
حضور سعید هرمزی و استاد فروتن و برخی از اعضای مرکز در حافظیه 
برپا کرد. در آن چیزی که مرکز می‌خواست به جهان خارج از ایران از 
موسیقی‌مان ارائه دهد، جشمید شمیرانی نقش بسزایی داشت.

 بخشی از صحبت‌های حسین علیزاده

به بهانه درگذشت زنده‌یاد جمشید شمیرانی/ایرنا

به بهانه درگذشت همایون ارشادی

خبر کوتـــاه و غم انگیز بود. همایون ارشـــادی، 
بازیگر ســـینما و تلویزیون درگذشت. بازیگری 
با سی سال ســـابقه در ایفای نقش‌های عمدتاً 
ســـینمایی از محمـــود در »درخـــت گلابـــی« 
)داریوش مهرجویـــی، 1376( تا آسپاســـیوس 
فیلم »آگورا« ساخته آلخاندرو آمه نابار )2009(؛ 
با این حال چهره بی‌حالت و چشمان کم فروغ 
و خیره آقای بدیعـــی مرموز و کـــم حرف »طعم 
گیلاس« که بـــه نوعی شناســـنامه تصویری این 
فیلم هم بود، به یادماندنی‌ترین نقشـــی است 
که از این هنرمند در یاد و خاطره سینمادوستان 
به جای می‌مانـــد. آقای بدیعـــی در این فیلم به 
دنبال مرگی خودخواســـته دســـت بـــه دامان 
ایـــن و آن بود تا روی جســـدش خـــاک بریزند. 
داســـتان عجیب، و در زمان خـــودش آوانگارد 
»طعم گیلاس« بدون شک با آقای بدیعی به ته 
خط رسیده نبض می‌زد. زنده یاد کیارستمی برای 
این فیلم چهره‌ای انتخاب کرد که بی‌شـــباهت 
به فرهاد خردمند، بازیگر »زندگی و دیگر هیچ« 
نبود. می‌شد اینطور تخیل کرد که آقای بدیعی 
تصویری به روز شده از همان کارگردانی است که 
روزی نگران سرنوشت بازیگرانش پس از زلزله 
به دل جاده زده بود. آقای بدیعی »طعم گیلاس« 
افســـرده، تنها و مضطـــرب به غـــروب آفتاب از 
منظره مجاور موزه تاریخ طبیعی می‌نگریســـت 
و پس از شـــنیدن حرف‌های پیرمرد کارگر موزه 
برای لحظه‌ای دچار تردید شـــده بود. بازگشت 
و از پیرمرد خواست که وقتی بالای گور او رسید، 
پیش از آن‌که خاک بر جنازه وی بریزد، او را صدا 
بزند و شانه‌اش را تکان دهد؛ شاید آقای بدیعی 
هنوز نمرده باشـــد. چنین شـــکی در پی چنان 
تصمیمی کـــه حیات و ممـــات یک انســـان را با 
چشیدن طعم گیلاس و توت گره زده بود، ورای 
داســـتان و هدایت عباس کیارســـتمی نیازمند 
بازیگـــری بود که تماشـــاگر بدون پیـــش زمینه 
ذهنی نسبت به چهره او، با دقت در عمق نگاه 

یادداشت

جواد صفوی
منتقد سینما

او و لحن ادای کلماتش بتواند آن تصمیم و این 
شک را پذیرا باشد.

هنر همایون ارشادی در »طعم گیلاس« زدودن 
پیش داوری و عدم برقراری تعمدی رابطه حسی 
با مخاطبی بود که می‌خواست بداند چرا آقای 
بدیعی دســـت به آن تصمیم مهم زده. همایون 
ارشادی از دهه هفتاد میلادی در ونکوور کانادا 
به عنوان معمار مشـــغول به کار بـــود و پیش از 
رسیدن به این شاه نقش شاید هیچ‌وقت تصور 
نمی‌کرد مســـیر زندگی‌اش اینطور با سینما گره 
بخورد. یک اتفاق ســـاده در یکی از خیابان‌های 
تهران همه‌چیـــز را تغییر داد. خـــودش تعریف 
کرده بود که یک روز پشـــت چـــراغ قرمز منتظر 
بود که ناگهان کســـی به شیشـــه ماشینش زد. 
وقتی سرش را برگرداند، با چهره‌ آشنای عباس 
کیارســـتمی روبه‌رو شد؛ فیلمســـازی که نامش 
در ســـینمای ایران و جهان شناخته‌شـــده بود. 
ارشادی شیشه را پایین کشیده بود و کیارستمی 
گفته بود: »من عباس کیارستمی‌ام. دارم فیلمی 
می‌سازم و فکر می‌کنم شـــما برای نقش اصلی 
مناسبید.« فردای آن روز، کیارستمی به دفتر او 

رفت تا بیشتر صحبت کنند.
بازی همایون ارشادی در »طعم گیلاس« نقطه 
تلاقی شگفت‌انگیز میان واقعیت و سینماست؛ 
حضوری که نه از مســـیر آموزش‌های آکادمیک 
بازیگری، بلکه از دل زندگی روزمره و نگاه انسانی 

به جهان شکل گرفته اســـت. ارشادی در نقش 
آقای بدیعی مردی را تصویر می‌کند که در سکوت، 
خستگی و تأمل، به‌دنبال کسی می‌گردد تا پس 

از خودکشی احتمالی‌اش، او را در گور بگذارد.
او در تمـــام طـــول فیلـــم، بـــا کمتریـــن میزان 
دیالوگ و بیشـــترین قـــدرت در نـــگاه و مکث، 
تنهایی و اضطراب فلسفی شخصیت را منتقل 
می‌کند. بازی‌اش نه نمایشـــی است و نه متکی 
بر احساسات بیرونی؛ بلکه درونی، کنترل‌شده 
و عمیق است، درســـت در هماهنگی با جهان 
سینمایی عباس کیارستمی که از اغراق و تصنع 

فاصله دارد.
کیارستمی در انتخاب ارشـــادی، همان چیزی 
را می‌خواســـت کـــه همیشـــه در فیلم‌هایـــش 
می‌جســـت: چهره‌ای واقعی، بی‌ادعا و صادق. 
ارشـــادی با حضورش در »طعم گیلاس« نه‌تنها 
این نگاه را به کمال رساند، بلکه معنایی تازه به 
مفهوم »بازیگر غیرحرفه‌ای« بخشید؛ حضوری که 

از صداقت و سکوت خود نیرو می‌گیرد.
بازی او چنان با بافت شـــاعرانه و فلسفی فیلم 
درهم‌تنیده اســـت که گویی خودِ کیارستمی از 
خلال او سخن می‌گوید. نتیجه این ایفای نقش 
هنرمندانه یکی از ماندگارترین نقش‌آفرینی‌های 
تاریخ سینمای ایران است؛ حضوری مینیمال اما 
تأثیرگذار، که هنوز پس از سال‌ها، مخاطب را به 

تأمل درباره زندگی و مرگ وا‌می‌دارد.

خداحافظی با طعم گیلاس
نگاهی به نقش همایون ارشادی در فیلم »درخت گلابی«

روشنفکری میان میل و ملال

همایون ارشـــادی در حافظه‌ ســـینمای ایران با دو 
چهره ماندگار زنده است: مردی تنها در دل سکوت 
و اندیشه؛ در فیلم درخت گلابی و در طعم گیلاس. 
دو نقش، دو جهان متفاوت اما به‌غایت هم‌خون؛ 
انســـانی خســـته از جهان، از خویش، از تاریخ و از 

تکرار شکست‌هایی که نام دیگرشان تجربه است.
 مرگ او، یادآور بازی درخشـــانش در درخت گلابی 
است؛ فیلمی که در آن، داریوش مهرجویی از زبان 
گلی ترقی، روایتی می‌سازد از روشنفکری ایرانی در 
مواجهه با سه شکســـت بنیادین: شکست عشق، 

شکست اندیشه و شکست عمل.
محمودِ درخـــت گلابی ـ که ارشـــادی بـــا آن چهره‌ 
درون‌نگر و صدای آرام و ناپایدارش جانش بخشید، 
نویسنده‌ای است که در آستانه‌ 60 ‌سالگی، با دفتر 
ناتمام زندگی‌اش روبه‌روست. به باغ پدری‌اش پناه 
آورده، جایی که درخت گلابی خشکیده، همان‌گونه 
که ذهن و جان او از باروری بازایســـتاده اســـت. او 
می‌خواهد رمان تازه‌اش را بنویســـد، اما نوشـــتن 
ممکن نیست؛ گویی کلمات در سکوتی ابدی گیر 
کرده‌اند. این ناتوانی از نوشتن، استعاره‌ای است از 
توقف روشنفکر ایرانی پس از دوره‌ای از آرمان‌گرایی 
و کنش سیاسی بی‌فرجام. محمود درگیر سه پروژه‌ 
زندگی خویش اســـت: عشـــق ناکام، نویســـندگی 
بی‌فرجام و فعالیت سیاســـی شکست‌خورده. هر 
سه پروژه با یک حس مشترک به هم می‌پیوندند: 

ناتمامی و حسرت.
فیلم در ســـاختار خود، بر حافظه اســـتوار است. 
تمـــام رویدادها در ذهـــن و یاد محمـــود می‌گذرد. 
او در مواجهه با درخت خشـــکیده، به گذشـــته‌ای 
برمی‌گردد که هنوز جوانی و شور و شعر در آن جاری 
بود؛ زمانی که در کنار میترا، شعر می‌خواند، نمایش 
بازی می‌کرد و خیـــال می‌بافت. این بازگشـــت به 
گذشته، بازگشت به »امکان« است؛ به روزهایی که 
هنوز تغییر جهان ممکن می‌نمود. اما همان‌طور که 
درخت دیگر بار نمی‌دهد، گذشته نیز قابل بازگشت 

نیســـت. درون‌مایه‌ مرکزی فیلم، همین حس از 
دست‌رفتگی است؛ گویی آرزوها، شورها و آرمان‌ها 

همه در طوفان تاریخ فروریخته‌اند.
ارشادی با بازی مینی‌مال، ســـکوت‌مدار و موج‌دار 
خود، چهره‌ روشـــنفکری را مجسم کرد که دیگر نه 
اهل شور است و نه اهل خشـــم، بلکه در میانه‌ای 
از درنگ و تأمل، به نوعی عرفان پناه برده اســـت. 
محمـــود، هماننـــد بســـیاری از روشـــنفکران، در 
میانســـالی به نوعی عرفان‌گرایی پنـــاه می‌برد. در 
مواجهه با بن‌بست، به باغ بازمی‌گردد، به درختی 
که نماد طبیعت، تداوم و زایش اســـت، اما این بار 
خشکیده. او دیگر نه می‌تواند جهان را تغییر دهد، 
نه خود را. تنهـــا می‌ماند، در کنـــار درختی که بوی 
کفش‌های کتانی میـــم را می‌دهد و به جای شـــور 

نوشتن، به سکوت و مراقبه پناه می‌برد.
این وجـــه از نقش، شـــباهتی عمیق بـــا کاراکتر او 
در طعم گیـــاس دارد. در هر دو فیلم، او انســـانی 
است که در مرز زندگی و مرگ ایســـتاده. در فیلم 
کیارســـتمی، مردی است در جســـت‌وجوی مرگی 
آگاهانه و در درخت گلابی، مردی اســـت در ‌طلب 
حیاتی از دست‌رفته. یکی در دل بیابان، دیگری در 
باغ؛ اما هر دو در جست‌وجوی معنا. در نگاه اول، 
یکی مرگ‌خواه و دیگری خاطره‌خواه است، اما در 
عمق، هر دو از یک خستگی کهن می‌آیند؛ خستگی 
از ناکامی‌های تاریخی. از همین‌رو، بازی ارشادی در 
هر دو فیلم، سیمای روشنفکری را به ‌تصویر می‌کشد 

که میان میل و ملال، میان ایمان و شـــک و میان 
عشق و وظیفه معلق مانده است.

ارشادی در این میان چون روحی سرگردان است؛ 
میان گذشـــته و حال، میان آرمان و واقعیت. او نه 
به گذشته بازمی‌گردد و نه در حال می‌زید. تنها یاد 
می‌کند و می‌نگـــرد، همچون درختی کـــه دیگر بار 
نمی‌دهد اما هنوز بوی بهار را در ریشه‌هایش دارد. 
مرگ ارشادی، یادآور خاموشـــی نسلی از بازیگران 
اندیشمند ســـینمای ایران اســـت که نه‌تنها نقش 
می‌ساختند، بلکه اندیشه را تصویر می‌کردند. او با 
چهره‌ آرام، صدای متین و نگاه خســـته‌اش، چهره‌ 
روشـــنفکری را نشـــان داد که در نهایـــت، از تغییر 
جهان به تغییر خویش می‌رســـد؛ اما حتی در این 
تغییر نیز توفیق ندارد. درخت گلابی، آخرین تصویر 
از روشنفکری است که میان عشق و اندیشه و مرگ، 
در جســـت‌وجوی معنا به درخت می‌پیوندد. مرگ 
مهرجویی و ارشـــادی، گویی دو بـــرگ از یک دفتر 
بسته‌اند؛ کارگردان و بازیگری که هر دو در درخت 
گلابی به نوعـــی پایان روشـــنفکری ایرانی را تصویر 
کردند. مهرجویی خالق جهانی بود که در آن عقل و 
احساس، فلسفه و عشق در جدالی بی‌پایان بودند 
و ارشادی تجسم همان روشنفکری بود که در میان 

این دو، فرسوده و تنها ایستاد.
 گویی محمود سرانجام در باغی دیگر به دیدار خالق 
خویش رفته اســـت، زیر همان درختی که سال‌ها 

پیش میوه نداد اما در خاطره‌ ما سبز ماند.

یادداشت

محسن سلیمانی فاخر
منتقد سینما

دهمین فســـتیوال تخصصی پیانو کلارا با افزوده شدن 
بخش موسیقی ایرانی از 25 تا 27 آبان ماه در فرهنگسرای 

نیاوران برگزار می‌شود.
حمیدرضـــا نوربخـــش در نشســـت خبری ایـــن رویداد 
هنری که در خانه موســـیقی برگزار شـــد، اظهـــار کرد: 
»فستیوال رقابتی پیانو کلارا دهمین سال برگزاری خود 
را می‌گذراند و باید گفت رویـــدادی موفق و تأثیرگذار در 
کشف استعدادهاست، البته دلیل این موفقیت وجود 
هنرمند و مدرس موســـیقی خانوم کلاراســـت. ایشـــان 
سال‌ها در ایران حضور داشتند و به مدت ربع قرن تأثیر 
زیادی ایجاد کرده‌اند و استعدادهای شهرستانی را در این 
فستیوال شناســـایی و معرفی کردند، چرا که نگاهشان 
کاملاً هنری اســـت و دلسوز هســـتند و هرگز نگاهشان 

تجاری نبوده است.«
مدیرعامل خانه موسیقی ایران درادامه صحبت‌هایش 
به افزوده شدن بخش موسیقی ایرانی به جشنواره خبر 
داد و گفت: »اضافه شدن این بخش از برنامه‌های مهمی 
بود که در نظر داشتیم و خوشبختانه امسال محقق شد. 
داوران ویژه‌ای نیز در این حوزه اضافه خواهند شد تا آثار 
مربوط به موسیقی ایرانی را داوری کنند. امیدواریم امسال 
شاهد دوره‌ای پربار و معرفی استعدادهای درخشان تازه‌ای 
در عرصه موســـیقی کشـــور باشـــیم. تلاش ما این بوده 
برگزیدگان فستیوال در برنامه‌های مختلف معرفی شوند 

از جمله جشن سالانه، نشست‌های ماهانه یا برنامه‌هایی 
که در طول سال برگزار می‌شـــود.« او درادامه با تأکید بر 
دولتی نبودن فســـتیوال بیان کرد: »علاقه‌مند نیستیم 
این برنامه رنگ و بوی دولتی پیدا کند. خانه موســـیقی 
نهادی مستقل است و خواست برگزارکنندگان هم این 
است که این استقلال حفظ شود.« نصیر حیدریان، رهبر 
ارکستر و داور جشنواره موسیقی »پیانو کلارا« در ادامه این 
نشست رسانه‌ای گفت: »نگاه ما به فستیوال رقابتی پیانو 
کلارا فقط مسابقه‌ای نیست و مهم حضور دانشجویان و 
شهرستانی‌هاست. قاعدتاً این تعامل دنیای جدیدی را 
رقم می‌زند.«  کلارا بوکوچاوا، مدیر هنری این جشـــنواره 
بر اهمیت توجه به استعدادهای شهرستان‌ها تأکید کرد 
و افـــزود: »از نگاه من نباید تمرکزمـــان فقط روی تهران 
باشد. من با جوانان بسیاری در شهرهای مختلف ایران کار 
کرده‌ام و بایستی بگویم استعداد‌های بی‌نظیری هستند. 
گاهی دلم می‌سوزد وقتی می‌بینم چقدر توانایی دارند اما 
فرصت کافی برای دیده‌شـــدن پیدا نمی‌کنند. باید این 

بچه‌ها را تشویق و حمایت کنیم.«

توجه جدی به بانوان هنرمند در سند موسیقی
حمیدرضا نوربخش در پاســـخ به »ایـــران« درباره اینکه 
برگزاری چنین فســـتیوال‌هایی تا چه مدت می‌تواند در 
کشف و استعدادیابی نسل جوان اثرگذار باشد، گفت: 
»فســـتیوال‌هایی که بـــا محوریت اســـتعدادیابی برگزار 
می‌شود، هدفش کشف قابلیت‌های پنهان نسل جوان 
اســـت که تا به امروز به جامعه معرفی نشده‌اند. به‌طور 
مثال هفده دوره از برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان 
می‌گذرد ولی تداوم آن همچنان نیاز جامعه هنری است. 
اما اینکه این فستیوال‌ها چگونه هدایت شوند ضرورت 

دارد در این زمینه تدابیر درست و اصولی صورت بگیرد. 
نکته دیگر اینکه تمامی این صحبت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها 
در محدوده ظرفیت‌ها و مشکلات کشور خودمان است؛ 
به عنوان مثال ســـند موسیقی در شـــورای عالی انقلاب 
بالاترین نهاد سیاســـت‌گذاری و تصمیم‌گیری فرهنگ 
کشور به تصویب رسیده و طبق آیین‌نامه، هیچ نهادی جز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق دخالت در مجوزهای 
موسیقی را ندارد اما متأسفانه همچنان این دخالت‌ها 
وجود دارد و امیدواریم این بساط هرچه زودتر جمع‌آوری 
شـــود. نکته دیگر اینکه تا به امروز حمایت جدی از هنر 
موسیقی صورت نگرفته و هر اتفاقی که در قالب موسیقی 
رخ داده، شرایط را بر مخاطب و موسیقی تحمیل کرده 
و دولت‌ها مجبور به پذیرش آن شده‌اند. البته آنچه که 
در حال حاضر ساری و جاری است مورد نظروسلیقه ما 
نیست و انتظار ما تولید و اجرای موسیقی خوب در جامعه 

است و همچنان به دنبال مطالبات خود هستیم.«
 مدیرعامل خانـــه موســـیقی درادامه این ســـؤال درباره 
سند موســـیقی و عدم توجه به موسیقی بانوان و حضور 
حمیدرضا نوربخش به عنوان نماینده هنرمندان موسیقی 
در اصلاح و بازنگری این سند بیان کرد: »سند موسیقی 
در حـــال بازنگری اســـت و به بخش بانـــوان نگاه جدی 

شده است.«

کشف استعدادهای موسیقی در یک رویداد هنری
 دهمین فستیوال پیانو کلارا برگزار می‌شود

گروه فرهنگی/ شـــلوغی روز گذشـــته در 
راهروهای مدور موزه هنرهای معاصر، یک 
رخداد تازه را با خود به همراه داشت؛ افتتاح 
نمایشگاه »به آینده سپرده شد«، مجموعه 
اهدایـــی حاصل نیم‌قـــرن فعالیت بهرام 

دبیری، هنرمند نقاش.
در این نمایشـــگاه، بیش از ۶۵ اثر نقاشی 
از دوره‌هـــای مختلف کاری بهـــرام دبیری 

که دربرگیرنده مضامینی چون اســـطوره، 
عشق و خشونت است به نمایش گذاشته 
شد. در بیانیه نمایشگاه »به آینده سپرده 
شـــد« به قلـــم امیر ســـقراطی و حســـین 
گنجی، آمده است: »موزه هنرهای معاصر 
تهران طی نزدیک به نیم‌‌قرن نه فقط یک 
مرکز نمایـــش هنر، بلکـــه حافظه بصری 
یک سرزمین بوده است؛ نهادی که میان 

سرپرست معاونت هنری در افتتاحیه نمایشگاه »به آینده سپرده شد« بهرام دبیری

موزه هنرهای معاصر امن‌ترین مکان هنری است

گزارش

ندا سیجانی
گروه فرهنگی

سنت و مدرنیته، گذشته و آینده و ایران و 
جهان پیوند برقرار کـــرده و به تعبیر آندره 
مالرو، ثابت کرده موزه معبد زمان است، 
جایی که روح آثار از فراموشی نجات پیدا 

می‌کنند.«
محمد‌مهدی احمدی، مشاورعالی وزیر و 
سرپرســـت معاونت هنری در گفت‌و‌گو با 
خبرنگار »ایران« دربـــاره آثار اهدایی بهرام 
دبیری به گنجینه موزه هنرهای معاصر رو به 
هنرمندان دیگر گفت:»حضور هنرمندان 
برجسته مثل بهرام دبیری باعث تشویق 
هنرمندان دیگر می‌شـــود تا آثارشان را به 
گنجینه وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
بســـپارند. هنرمندان توجیه می‌شوند که 
هیچ جایی مثل مـــوزه هنرهـــای معاصر 
نمی‌توانند پیدا کنند که آثارشـــان را سالم 
نگـــه دارند تا نســـل‌های آینـــده بتوانند از 
این آثار حسن اســـتفاده را ببرند و نگرانی 
هنرمندان درباره سرنوشت آثارشان بعد از 

خودشان از بین می‌رود.«
احمدی با بیـــان اینکـــه یکـــی از راه‌های 
تشـــویق هنرمندان به اهدای آثارشان به 
گنجینه مـــوزه هنرهای معاصـــر در توجیه 
این مســـأله اســـت که وقتـــی آثارتـــان را 
اهدا می‌کنید، ســـال‌ها اسم شـــما مانند 
کمال‌الملک در موزه هنرهای معاصر ثبت 
اســـت، گفت:»باید ســـعی کنیم در کنار 
آثاری که از گنجینه موزه به کشورهای دیگر 
امانت داده می‌شـــود هفته‌های فرهنگی 

را راه‌اندازی کرده تا ظرفیت‌های فرهنگی 
و هنری را به کشور میزبان منتقل کنیم و 
متقابلاً آنها هم این کار را انجام دهند تا به 

توانمندی‌های یکدیگر آگاه شویم.« 

به فکر افزایش آثارم در گنجینه موزه 
هنرهای معاصر هستم

بهرام دبیری، نقاش نیز با اشـــاره به اینکه 
چگونه به فکر اهدای آثـــارش به گنجینه 
موزه هنرهای معاصر تهران افتاده است، 
توضیح داد:»۵۰ سال است جز نقاشی هیچ 
کاری نکرده‌ام. گنجینه‌ای از صندوق‌هایی 
که ده‌ها دفتر طراحی، یادداشـــت، فکر و 
نقاشی از دوره‌های مختلف و متریال‌های 

)مواد( مختلف در آنها هست، دارم.«
 او با بیان اینکه وقتی انسان به سن بالای 
۷۰ ســـال می‌رســـد به این فکر می‌کند که 
سرنوشت این کارها چه خواهد شد، ادامه 
داد: »تاریخ ما همیشـــه این‌گونـــه بوده و 
فکر می‌کنم شعرهای حافظ ۳۰ سال بعد 
از درگذشت او جمع‌آوری شد.« به اعتقاد 
دبیری، دوران عوض شـــده و نمی‌شود به 
آن آرزوهـــای افســـانه‌ای دل خـــوش کرد، 
در نتیجـــه از موزه هنرهای معاصر تشـــکر 
می‌کنم که بار بسیار کوچکی از روی ذهن و 
دوش من برداشت. خوشحالم که می‌دانم 
تعدادی از کارهای من در این راه برای مردم 
باقی خواهد ماند و امیدوارم در فرصت‌های 
دیگر هم اگر گنجینه موزه جا داشته باشد، 
تعداد دیگری از آثـــارم را به گنجینه اضافه 
کنم.« نمایشگاه آثار اهدایی بهرام دبیری 
به مـــوزه هنرهای معاصر تهـــران با عنوان 
»به آینده سپرده شد« تا ۲۵ آذرماه در موزه 

هنرهای معاصر تهران برقرار خواهد بود.


